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وزراي  دزد و قاتل ، رهبر جانـي          
و جنايتـکـار، نـمـايـنـدگـان مـجـلـس                

 !فاسد، رئيس جمهورتير خلاص زن 
اين اسامي و بسـيـاري ديـگـر از             
اين دسـت، وجـه مشـخـصـه سـران و                
دست اندر کاران حکومتـي اسـت کـه           
تنها با اعمـال ايـن تـوحـش قـادر بـه                 

 . ادامه حيات بوده است
 

ــعــنــي              ــران ي ــظــام اســلامــي اي ن
حکومت  يک مشت قصـاب، جـلاد،           

به ايـن عـکـس      .    فاسد، دزد و متقلب 
نگاه کنيد  تاريخ   سي ساله اين نظام          
ضد بشري، بجز جنايت و کشتـار بـي          
حد و مرز از مردم، چـيـز ديـگـري را                

 را    جـلادي   .   نمي توان در آن پيدا کرد     
که در اين عکس مشاهده مي کـنـيـد          
بـعـد چـنــديـن مـاه ضــرب وشـتـم در                  
خيابانها علـيـه مـردم و شـکـنـجـه و                 
تجاوز در زندانها، مشمول پـاداش از         
جانب ديگر مسئولين نظام شده اسـت       

وزيــردادگســتــرِي نــظــامِ    و جــايــگــاه         
جـاي  .   اسلامي به او اعطا شـده اسـت        

تعجب نيست چرا که اين حکـومـت و          
قوانين پوسيـده آن بـر هـمـيـن ارکـان                

 . استوار است
                                        

کشتار انسان ها و گـرفـتـن حـق            
حيات و زندگي از انسان ها يـکـي از           
پــديــده هــاي شــوم و خــفــت بــار در               

انسان تنها يـک     .   بشري است    جامعه
بار متولد ميشود و تنها يک بار حـق         

زنـدگـي کـه خـود         .   دارد زندگي کـنـد     
ــا و                   ــيــت ه ــام خــلاق ــم ــشــاء ت ــن م

استعدادها و بـهـروزي و سـعـادت و              
گـرفـتـن    .   خوشبختـي انسـان هـاسـت        

حيات و زندگي انسان ها با هر دليـل          
و بهانـه و تـوجـيـهـي عـمـلا کشـتـن                   
نيروي خـلاق و مسـتـعـد جـامـعـه و                 
محروم کردن جامعه از بهره گيـري از         
استعدادها و تـوانـايـي آن انسـان در              

تعرض به  .   بهبود شرايط زندگي است   
جان و زندگي انسان ها شـنـيـع تـريـن             
رفتار حـاکـمـان جـامـعـه نسـبـت بـه                  

جنايـت  .   زندگي و حقوق انساني است    
و اعــدام يــکــي از مــتــوحــش تــريــن            
رفتارهـاي انسـانـي در طـول تـاريـخ               

هيئت نـمـايـنـدگـي نـهـاد کـودکـان                
مقدمند و کمپين بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                 

مـلاقـات     اعدام با مقامات دولت سوئد    
و در ادامه کمـپـيـن جـهـانـي بـراي                  کرد

تــوقــف احــکــام اعــدام در ايــران نــامــه             
اعتراضي به وزير دادگستري را تـحـويـل         

 !داد
اولين دوشنبه ماه اکتبر بعنوان روز       

جــهــانــي کــودک در ســوئــد مــحــســوب            
به همـيـن مـنـاسـبـت هـيـئـتـي               .  ميشود

مــرکــب از مــرجــان واعــظ، ســيــامــک             
طهماسب و کريم شـامـحـمـدي از سـوي             
نهاد کودکان مقدمند در سوئد ،وکمپين    
بين المللي عليه اعدام طبق قرار قبلي و        
تقاضاي ملاقات اضطراري براي تـوقـف       
اجراي حکم اعـدام بـهـنـود شـجـاعـي و                

 نوجوان ديگري کـه در       ٦صفر انگوتي و    
معرض خطر اجـراي حـکـم هسـتـنـد بـا                

مقامات سـيـاسـي بـلـنـد پـايـه               يکي از   
 Henrik G( دولــت ســوئــد آقــاي         

Ehrenberg   در )   هنريک اهرنـبـري
محل وزارت امور خارجه در اسـتـکـهـلـم         

 .ملاقات کردند

بـحـران   " يادداشـتـهـائـي در بـاره            
 بـخـش     ۵در   "   سياسي رژيم اسلامـي   

تحت عنوان پرده آخر بقـلـم مـنـصـور            
حکمت در چند شماره انتـرنـاسـيـونـال        

در ايسـکـرا شـمـاره         .   انـتـشـار يـافـت       
 دو بخش اول اين يادداشتهـا را     ۴۸۳

در اين شماره  دو بـخـش   .   چاپ کرديم 
ريشـه  "   و"   سه جنبش، سه آينده"   ديگر

. را چاپ خواهيم کـرد     "   هاي دوخرداد 
منصور حکمت در اين سري مقالات      

در رابطه با بحران حکومت اسـلامـي        
و جدال جناحهاي حاکم آن دوره بحـث        
ميکندو استدلال ميکند که چرا ايـن        
رژيـم قـادر نــخـواهــد بـود بــه شــيــوه               
اسلامي حکومت کند و دلائـل پـايـه         
اي بحران و سير تـاريـخـي جـريـانـات             
اسلامي  را بشـيـوه اي گـويـا بـيـان                  

در اين نوشته ها به مسـائـل        .   ميکند
ديگري از جمله جنبه هاي مـخـتـلـف          
ــاســي،                  ــي ــطــر س ــم از ن ــحــران رژي ب

اقتصادي و فـرهـنـگـي مـيـپـردازد و              
گرايشات سياسي موجود در جامعـه       

 .ايران را بررسي ميکند
شدت بحران حکومتي جمـهـوري      
اسلامي در چند ماهه اخير تـاکـيـدي         
بر متد درست و سـيـر رويـدادهـائـي              
است که در اين نوشـتـه هـا بـا دقـت                 

 .تحليل شده است

 اکتبر ۱۰اطلاعيه کميته بين المللی عليه اعدام به مناسبت 
 روز جهانی عليه اعدام

 دنيايی عاری از جنايت و اعدام بايد ساخت

حکومت وزيران 
چماق بدست را به 
 زير خواهيم کشيد

 روز جھانی کودک، روز اعتراض جھانی 
 !عليه اعدام کودکان

 :پرده آخر
 يادداشتھائی در باره بحران سياسی رژيم اسلامی

بهنود شجاعي و صـفـر انـگـوتـي         
در تــهــران، مــحــمــد رضــا حــدادي ،           
محمد جاهدي، رحيم احـمـدي كـمـال           
آبادي و امير امراللـهـي در شـيـراز ،              
بهمن سليميان در اصفهان و عـبـاس          
حسيني در مشهد قرار اسـت بـزودي          

 .اعدام شوند
جمهوري اسلامي ايران در صـدد       
زمينه سازي براي اجراي احكام اعدام      

هشت نوجوان محـكـوم بـه مـرگ در             
زندانهاي تهران، شـيـراز، اصـفـهـان و            

اين خبر را وسـيـعـا در           .   مشهد است 
دنيا پخش كـنـيـد و بـه ايـن زمـيـنـه                   
سازي وحشيانه قـتـل هشـت نـوجـوان           
محكوم به اعدام كه در زمـان انـجـام            

 ســال بــوده انــد،        ۱۸جــرم زيــر ســن        

 
 خطر اعدام هشت نوجوان  در آستانه روز جھانی عليه اعدام

 محكوم به مرگ
جمھوری اسلامی هشت نوجوان را زیر تیغ 

 اعدام نھاده است
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و قـوانـيـنـي کـه          .   حيـات بشـر اسـت       
مجازات اعدام را مشـروع مـيـدارنـد          

. خود قوانين جنايتکارانه ميـبـاشـنـد       
سيـسـتـم قضـايـي کـه انسـان هـا را                   
عامدانه از هستي ساقـط مـيـکـنـد،           
خود يک سيستم جنايي و باز تـولـيـد            
جنايت در ابعاد به مراتب وسيعـتـري         

 .است
  

اعدام مهـمـتـريـن ابـزار دولـتـهـا              
براي به تمکين کشاندن کل جامعه و        

. تثبيت پـايـه هـاي حـکـومـت اسـت              
ابزاري براي ارعاب مردم در مـقـابـل           

دولت هاي مـدافـع اعـدام        .   حکومت  
فريبکارانه اظهار ميـدارنـد اعـدام را          
بعنوان ابزاري براي حمايت جامعه از       

پشـت  .   قتل و جنايت بکار ميگيـرنـد      

احســاس خشــم قــربــانــيــان مــخــفــي          
ميشوند و چنين وانمود ميکننـد کـه         
عدالت را در خصوص قربانيـان اجـرا         

اما واقعيت ايـن اسـت کـه          .   ميکنند
هرگز هيچ جامعه اي بـا سـلـب حـق               
زندگي محـکـومـانـش از آسـايـش و              

و هـمـواره     .   امنيت برخوردار نميشود  
در کل طـول تـاريـخ مـيـزان جـنـايـت                
دولت ها هزاران بار بيشتر از قـتـلـي            

   . است که افراد مرتکب ميشوند
  

ــر                   ــژه در عصـ ــه ويـ ــروز بـ امـ
تکنولوژي و در اوج قدرت و توانـايـي         
انسان در ايـجـاد يـک دنـيـاي آزاد و                 
انسـانــي ، بشـر بــيــش از هــر زمــان               
ديگري به اين نـيـاز دارد کـه پـديـده                
جنايت و اعدام را بـراي هـمـيـشـه از               

چهره جامعه بزدايد و دنيـايـي عـاري          
 . از جنايت و اعدام بسازد

  
روز جهاني عليه اعدام بـايـد روز         
اعتراض جامعه جهاني به اين شنـيـع        

بـايـد روز     .   ترين عمل انسـانـي بـاشـد        
پاس داشتن و گرامي داشتن ارزش و        
مقام و شان زندگي انسان در سـراسـر          

روزي که مردم دنيا هر چه      .   دنيا باشد 
رساتر بـر سـر حـاکـمـان خـود فـريـاد                  
بکشند که ما به بي جان کردن انسـان         

کشـتـن عـامـدانـه        .   ها نيازي نـداريـم     
قوانيني .   انسان ها را تحمل نميکنيم    

که بر مبناي جـنـايـت تـنـظـيـم شـده                 
 . باشند را نميخواهيم

  
روز جــهــانــي عــلــيــه اعــدام روز          
اعتراض به تمام دولتهايي اسـت کـه           
بعنوان بزرگتريـن و حـرفـه اي تـريـن               
جانيان وحشيانـه تـريـن جـنـايـات را              

روز اعـتـراض بـه        .   مرتکب ميشـونـد   
سيستم هاي قضايي است کـه در آن           
نه از عـدالـت خـبـري اسـت و نـه از                    

سيستمهايي .   احترام به حرمت انسان   
که خود عطيمترين دسـتـگـاه تـولـيـد            

 . جنايت در جامعه اند
  

روز جــهــانــي عــلــيــه اعــدام روز          
اعتراض به جمهوري اسلامي بعنـوان      
رکورددار اعدام در دنـيـا، پـايـتـخـت             

دولتـي کـه بسـاط        . اعدام جهان است 
اعدامش را در مقابل هر اعـتـراضـي         

دولتي که کودکان را بـه       .   ميگستراند
قتل ميرساند و زنها و مردان را بطور        
فجيع و تکان دهـنـده اي سـنـگـسـار               

دولتـي کـه در آسـتـانـه روز              .   ميکند
جهاني عليه اعدام طـنـاب دار را بـر           

 نوجوان قرار داده و يـک زن         ۸فراز سر   
 .را در خطر سنگسار قرار داه است

  

 اکتبر را در سراسر دنـيـا       ۱۰روز  
در هر شهر و کشوري گرد هم آيـيـم و            
صــداي جــنــبــش دفــاع از زنــدگــي و           
حقوق انساني را به گوش تـمـام دنـيـا            

 .برسانيم
  

کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام            
همه مردم شريف و انساندوست دنـيـا         

 اکـتـبـر    ۱۰را فرا ميخواند که در روز  
را در سـراسـر        روز جهاني عليه اعدام   

دنيا به روز نمايش قـدرت مـدافـعـان            
حق زندگي و حقوق انساني بدل کـرده         
و با صداي رسـا فـريـاد بـزنـنـد دنـيـا                  

اعدامهـا  .   ديگر نيازي به اعدام ندارد    
 .را متوقف کنيد

  
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ اکتبر ۴
 

                                            
ــســتــي                 ــاشــي ــم ف ــامــوس رژي در ق

ــاري از                 ــتــک ــاي ــر جــن ــي، ه اســلام
مسئولين نظام نشـان دهـد کـه  بـي               
رحــم تــر، خــونــريــزتــر و ظــرفــيــت و             
استعداد جنايـاتـش  بـيـشـتـر اسـت،               
مسئوليت  و مقامـي بـالاتـررا بـراي            
حــفــاظــت از نــظــام در حــال ســقــوط           

چــون .     نصــيــب خــود خــواهــد کــرد          
توانايي و استعداد و بي رحـمـي اودر          
کشتار  و خون ريزي عليه مردم بـراي         
رهبران اسلامي  در نظر گـرفـتـه مـي            
شود و همانند اين جانـي کـه در ايـن              
عکس مي بينيد بايد اوج ضد بشري       
بودن خود را نشان داده باشد ، اولـيـن          
شرط و کنکور مسئوليت پذيري ايـن        

. نظام و اين سيستم اين چـنـيـن اسـت        
چون اصل ايـن  نـظـام ، بـنـاي ايـن                     
سيستم، بر روي جوي خون بنا  نـهـاده       

چون درخت اسلام با خـون       .   شده است 
با کشتار و خون ريزي ثمـر  .  زنده است 
بايد خون به پايش ريـخـتـه         .   مي دهد 

اگـر غـيـر از ايـن           .   شود تا زنده بماند   
باشد، يک روز هم نـمـي تـوانـد سـرپـا               

.  پس بـايـد فـتـواي جـهـاد داد            . بماند
نمي خواهد به تاريخ گذشته بر گرديـد   
تا چيزي را به  اثبات برسانيد ، فـقـط            
کافي است که  پـنـج سـال جـنـايـاتِ                 
طالبـان در افـغـانسـتـان را در نـظـر                  
داشته باشـيـد و بـه سـي سـال قـتـل                    
ومثله کردن آدم ها و دزدي و فسـاد              
و حمله به دسـت رنـج  فـقـيـر تـريـن                     

اقشار جامعه از طرف رژيم اسـلامـي        
ايران  نظري افکنيد تا تاريخ گـذشـتـه        

تــا ابــعــاد   .   را امــروز زنــده بــبــيــنــيــد       
هولناک  جنايات بيشمـار ايـن نـظـام            
ضد انساني را در يابيد و تا رهبران و         
دست اندر کاران اين نظام فاشيسـتـي        
را بشناسيد که هر کدام پرونده اي بـه           
سنگيني اين کره ارض از جنـايـات و          
دزدي و غار ت امـوال مـردم را زيـر               

بـه ايـن دلـيـل اسـت کـه               . بغل دارند  
جنايتکار ترين آدم هـا هـمـه وزيـر و               
نــاظــر و رهــبــران ايــن  حــکــومــت               

 .هستند
 

مرتضي بخـتـيـاري اخـيـرا وزيـر            
ــت          ــده اسـ ــري شـ ــتـ ــان .   دادگسـ ايشـ

حکمشان را  در اعتراضـات اخـيـردر          
. خيابانها  عليه مردم ايران گـرفـتـنـد          

اين کنکور رژيم اسلامي ايـران اسـت         
که اين عالي جنابان در آن قبـول مـي           
شونـد و بـه مـقـامـهـاي بـالاتـربـراي                  

بـه  .   کشتار بيشتر ارتقاء مـي يـابـنـد          
نقش ايشان در ايـن عـکـس  تـوجـه                 
کنيد وبه نقش همکارش آقاي طـائـب        

حسيـن طـائـب      !   توجه داشته باشيد ؟   
فرمانده گروهاي  وحشـي بسـيـج هـم            
ــيــشــمــارش در               پــس از جــنــايــات ب
سرکوبيهاي اخيرو پس از اعتراضـات   
وسيع مردم بويژه از جـانـب روزنـامـه            
نگاران و وبلاک نويسان از جنـايـاتـش         

هـمـچـنـيـن بـخـاطـر           .   پرده برداشتـنـد   
بازتاب بين المللي اجراي فرمانهايـي      

که دريافت مي کرد ناچار شدند او را         
. از فرماندهي بسيج بر کـنـار کـنـنـد            

رژيم فاشيستها به پاس خدمات ايـن         
دوره از جناياتش  مدال طلايي را بـه           
گردن او آويختند و در سپاه پـاسـداران     
مسئوليتي مهم تر و حساس تـري را         

نـظـامـي کــه      .   بـه او وا گـذار کـردنـد            
رئيس جمهورش تير خلاص زن باشـد       
بايد زمام دارانش و کـابـيـنـه اش از               
متقلب ترين و فـاسـدتـريـن مـهـرهـا               
باشند چون اين جانوران اسلامي لازم     

 .و ملزوم  و مکمل يکديگرند
 

بــايــد مــحــمــدرضــا رحــيــمــي بــا        
دکتراي تقلبي اش معاون اول چـنـيـن          
رئيس جمهوري و کامران دانشجوهـم      

بـه  .   وزير علـوم در ايـن دولـت بـاشـد              
گفته مجله علمي نيچر، ايـن جـنـاب          

مـقـالـه اي      )   ۲۰۰۹(   وزير امسـال        
منـتـشـر کـردنـد کـه از مـقـالـه يـک                     
دانشمند کره اي کـپـي بـرداري کـرده             
است که ماجراي اين تـقـلـب و دزدي            

وزيـران  ايـن       .   در دست بر رسي اسـت     
باند فاشيستي  بد جوري گرفتار شـده        

روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس    .   اند  
کـه  .   از يک سرقت ديگر خبر مي دهد      

جناب آقاي حميد بهبهـانـي وزيـرِ راه           
وترابري قسمتهائي از مقاله هاي يـک       
استاد دانشگاه و يک پژوهشگر علـوم       
دريايي را به سرقت برده است و بـنـام           

 آنرا در دانشـگـاهِ      ۲۰۰۶خود در سال    
. علم و صنعت به چاپ رسانـده اسـت         

تقلب و دزدي و سرقـت وجـنـايـت در             
حکومت اين قاتلان، از اصـول پـايـه           
اي بـراي بـقـاي حـکـومـت اسـلامـي                

 .است
 

اما مدتهاست که  دستشان براي      
همه مردم در ايران و در سـطـح بـيـن               

مردم انقلابـي و     .   المللي رو شده است   
آزاديــخــواه ايــران ديــگــر نــخــواهــنــد         
گذاشت که ايـن حـکـومـت بـه عـمـر                 

 .ننگين و پوسيده خود ادامه دهد
در حرکت انقلابي مردم و پس از        
اين چـهـارمـاه نـبـرد در خـيـابـانـهـا،                  
نيروهاي فاشيسم اسلامي در مقـابـل       
اعتراضات ميليوني بشدت ضعـيـف      

در بـيـن افـکـار         .   و فرسوده شـده انـد       
عمومي جـهـانـي مـنـزوي تـر از هـر                 

انـقـلاب مـردم      .   زماني بسر مـي بـرد      
براي سرنگوني رژيم اسلامي آنچـنـان       
عرصه را بر نيروهاي رژيم تنگ کـرده        

ســرلشــکــر مــحــمــدعــلــي     .   اســت کــه  
جعفري فرمانده کل سـپـاهِ پـاسـداران           
مجبور مي شود که مسئولين بسيـج       

 دانشگاه کشور را     313دانشجويي  
جمع کند  و خطرفرو پاشي  و در هـم             

کوبيدن  حکومـت اسـلامـي تـوسـط            
. انقلاب مردم را به آنان گوشزد کنـد          

او خطاب به بسيجيان اعلام کـرد کـه          
اگر خطري پيش آيد شماهـا مـنـتـظـر           
فرمان از بالا نباشيد و خود شـخـصـاٌ       
عمل کنيد و بديـنـوسـيلـه بـه اوبـاش              
بسيجي حکم قتل و چـاقـوکشـي داد           
چون جعفري بخوبي مي داند که نطامِ       
اسلامـي بـر انـبـار بـاروت خـوابـيـده                 

بايد به ايشان گفت در مـقـابـل          .   است
انقلاب مردم و در مقابل اين طـوفـان      
کوبنده که گوشه هاي کوچـکـي از آن           
را در چهارماه اخير ديده ايد، نه سران        
و دست اندر کاران نظام و نه مـزدوران         
چـاقـوکـش و تـفـنـگ بـدسـت، تــوان                 

 .مقابله با آن را نخواهيد داشت
 

 نده باد انقلاب
 زنده باد انسانيت 

 محمدامين کمانگر
 ۲۰۰۹  اکتبر ۴ 
  

 

 ...اطلاعيه کميته بين المللی عليه 
 ۱از صفحه  

 ...حکومت وزيران چماق بدست را
 ۱از صفحه 
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 سه جنبش، سه آينده  -٤
جــمــهــوري اســلامــي در حــال          

صـحـنـه سـيـاسـي         .   اضمحلال است 
ايران يکبار ديگر براي ابراز وجـود        
وسيع جنبشها و احـزاب طـبـقـات           

در اين مـيـان   .   مختلف باز ميشود  
به حکم شرايط عيني اجتماعـي و        
مجموعه عواملي که قبلا بعـنـوان       

-زمــيــنــه هــاي بــحــران ســيــاســي         
حکومتي امروز ايـران بـرشـمـردم،          
بنظر مـن سـه جـنـبـش اصـلـي در                 
صدر جدالهاي سياسي و اجتماعي     

همينجا .   دوره جديد قرار ميگيرند   
بايد روشن کنم که مـن ايـنـجـا از              
جنبشهاي اجتمـاعـي و طـبـقـاتـي            
ــه احــزاب                 ــم و ن ــگــوي ســخــن مــي

احـزاب سـيـاسـي در دل           .   سيـاسـي  
جنبشهاي معيني پديدار ميشونـد     
و براي بسيج نيروي اين جنبشها و     
هدايت آنـهـا بـر طـبـق مـجـمـوعـه                 
سياستها و تاکتـيـکـهـاي ويـژه اي            

يــک جــنــبــش     .   تــلاش مــيــکــنــنــد     
اجتماعي خاص احزاب مـتـعـدد و         

. متنوعي از خود بـيـرون مـيـدهـد           
جنبشها در پاسخ به مسائل مـبـرم        
اجتمـاعـي و سـيـاسـي و بـعـنـوان                 
جزئي از مبارزه طبـقـاتـي در دوره          
هاي کمابيش طولاني تري پـديـدار        

احـزاب سـيـاسـي، امـا،           .ميشـونـد  
بيانگر فعل و انفعالات سـازمـانـي        
و مبارزاتي کنکرت تر و دوره اي          
تر و معمولا ناپايدارتـري در درون        

بـراي مـثـال      .   اين جنبشها هستنـد   
نــاســيــونــالــيــســم و جــنــبــش ضــد          
استعماري در کشورهاي شـرق، از        

 -جمله ايران، يک بستر اجتماعـي        
سياسي عام تـر و پـابـرجـا تـر در                 
بخش اعظم قرن بيـسـتـم تشـکـيـل            

امـــا احـــزاب و       .   مـــيـــداده اســـت   
گروهبندي هـايـي کـه در دل ايـن               
جــنــبــش بــورژوايــي بــراي بــدســت         
گرفتن رهبري اين جريان اجتماعي     
پيدا شدند بسيار متنوع بوده انـد،      
خصلتي گذراتر داشته اند و برنامه      
ها و خط مشي هـا و اولـويـتـهـاي            
سياسي مختـلـف و بـعـضـا حـتـي               

يـا  .   متضادي را دنـبـال کـرده انـد            
همينطور جنبش سوسياليستي کـه   
با رشد طبقـه کـارگـر صـنـعـتـي و                
مزدبگـيـر پـا مـيـگـيـرد، زمـيـنـه                 
پــيــدايــش احــزاب گــونــاگــونــي را          

اين احزاب مياينـد     .بوجود مياورد 
و ميروند و چهره عوض ميکنـنـد،        
اما جنبش سوسياليستي بـعـنـوان        
يک واقعيت پابرجا تـر اجـتـمـاعـي           

در مـقـالـه      .   ( سرجاي خود ميمانـد   

" مبارزه طبقاتي و احزاب سياسي    " 
، با تفصيل بـيـشـتـري       ١٩٩٠اوت  

ــاســي و                  ــي ــزاب س ــه اح ــط ــه راب ب
  .)جنبشهاي طبقاتي پرداخته ام

ايــنــجــا نــيــز صــحــبــت مــن از         
رويارويي سه جنـبـش سـيـاسـي در            

. دوره جاري و آتـي در ايـران اسـت            
اينکـه چـه تـرکـيـبـي از احـزاب و                  
گروهها در هريک از اين جنـبـشـهـا          
وزنه ميشـونـد و رهـبـري آنـهـا را                
بعهده ميگيرند بـه سـادگـي قـابـل            
پيش بيني نـيـسـت، هـرچـنـد ايـن               
احزاب نميـتـوانـنـد خـلـق السـاعـه              
باشند و قاعدتا بايد هميـن امـروز       
ماتريال و استخوانبنـدي حـزبـي و          
متشکل آنها در عـرصـه سـيـاسـت           

  .ايران قابل مشاهده باشد
 :اين سه جنبش کدامند

 کمونيسم کارگري -١
. قرن بيستم به پايان رسيده اسـت       

ــت روس و                  ــاب ــران دوران رق ــن اي اي
انگليس، دوران نـهـضـت تـنـبـاکـو و               
ــقــلاب مشــروطــيــت، دوران ورود           ان
صنعت و مدرنيزاسيون اداري، دوران      
جنبش ضد استعماري و مـلـي کـردن          
صنعت نفت، دوران اصلاحات ارضي     

در دنياي  .   يا رشد شهر نشيني نيست    
درون و بــيـــرون ايـــران، دوره دوره                 

. کاپيتاليسم بلامنازع و جهاني است    
طبقه کارگر وجود دارد، محور توليد       
اجتماعي و حيات اقتصادي جـامـعـه      
است، اعتراض دارد، افق مـتـفـاوتـي          
دارد، آلــتــرنــاتــيــو ديــگــري را طــلــب         

لاجرم کمونيسم کارگري يـک     .   ميکند
واقعيت سياسي پابرجـا و بـازتـولـيـد            
شونده و غير قابل حذف و رو به رشـد      

يــک بــازيــگــر   .   ايــران ايــن دوره اســت      

اصلي در صحنه سياسي جاري ايـران      
ــســت          .   اســت ــي ــون ــم امــروز حــزب ک

کارگري شاخص ترين و فـعـال تـريـن             
امـا  .   جريان سياسي اين جنبش اسـت     

جنبش کمونيسم کارگري بـه مـراتـب         
ايــن .   وســيــع تــر از ايــن حــزب اســت          

جنبش هنوز حتي گوشه کوچـکـي از         
اقتدار اجتماعي خـود را بـروز نـداده            

در آخرين بخـش ايـن سـلـسـلـه             .   است
مــقــالات بــه دورنــمــاي کــمــونــيــســم         
کارگري در جـنـگ قـدرت در ايـران               

  .ميپردازم
 
نــاســيــونــالــيــســم بــورژوايــي       -٢

 طرفدار غرب
ناسيوناليسم طرفدار غرب ايـران      
قديمي ترين و ريشه دار ترين سنت و         
جنبش سياسي در ايران امروز اسـت،       

. ارتجاعي است، اما کـهـنـه نـيـسـت            
چون کـاپـيـتـالـيـسـم و غـرب امـروز                  
کاپيتاليسم و غـرب صـد سـال قـبـل              

اين جـنـبـش بـورژوازي ايـران          .   نيست
است براي شرکـت تـمـام و کـمـال در                
سرمايه داري جهاني و دگرگـون شـده         

اين جنبشي است که هژموني     .   امروز
اقتصادي و سيـاسـي و فـرهـنـگـي و               
نظامي غرب را نه فـقـط مـيـپـذيـرد،             

خـود را    .   بلکه هويـت خـود مـيـدانـد          
نماينده اين قـطـب جـهـانـي در ايـران              

از نظر اقتصـادي ايـن       .   اعلام ميکند 
يک جريان عميـقـا مـحـافـظـه کـار و                

ــازار آزاد اســت           ــع ب ــظــر    .   مــداف از ن
سياسي کوچکترين توهمي به ايـجـاد        
يک سازش طبقاتي بر مبناي تعـديـل        
ثروت در جامعه ندارد و شديدا آنـتـي         

از نظـر   .   کمونيست و ضد کارگر است    
فرهنگي مدافع مدل جـامـعـه غـربـي           

است، اما دقـيـقـا بـر طـبـق الـگـوي                  
ايدئولوژيکي حاکم بـر غـرب امـروز           

. ابدا روشنگر و مـدرنـيـسـت نـيـسـت            
بلـکـه کـامـلا خـواهـان بـقـاي نـقـش                   
مذهب، و باورها و افکار و نهادهـاي         
سنتي بعنوان نـيـروهـاي کـمـکـي در              
حفظ اقتدار بوروژايي در برابر طـبـقـه         
کارگر و سوسيالـيـسـم و کـمـونـيـسـم               

در ســطــح   .   کـارگــري ايــن دوره اســت       
جهاني اين جريان مـتـحـد و مـدافـع              
علني، رسمـي و پـرشـور آمـريـکـا و                

از نـظـر     .   سياسـت خـارجـي آن اسـت          
حزبي معـمـولا مشـروطـه طـلـبـان و               
سلطنت طلبان گروهبندي اصـلـي در        

امـا بـنـظـر       .   اين جنبش تلقي شده اند  
من سلطنت طلبي جريـان اصـلـي در           
اين جنبش نيست و حتي در تـحـلـيـل         
نهايي سيستم فـکـري و خـط مشـي             
سياسي هژمونيـک در ايـن کـمـپ را              
تشکيل نميدهد و شانس ايـن را هـم            

خصوصيت اصلي اين جـريـان       .   ندارد
پرو غربي و پروآمريکايي بودن، دفاع      
از بازار آزاد و ضديت بـا کـمـونـيـسـم              

مقوله سلطنت کـامـلا فـرعـي          .   است
ايده احياي سلطنت با توجه بـه       .   است

سير اوضاع در ايران و بـيـزاري ريشـه           
دار و عميق توده مردم ايران از پـديـده    
سلطـنـت بسـرعـت در ايـن جـنـبـش                 
منزوي خواهد شد و اشکال سـيـاسـي         

تري به جـلـوي صـحـنـه          "   قابل فروش " 
ــه ايــن جــريــان هــم          .   خــواهــد آمــد    ب
  .برميگرديم

 
اسـلامـي   -جنبش نـاسـيـونـال      -٣
 شرقي

. اين يـک جـنـبـش واقـعـي اسـت              

 .اعتراض كنيد
بهنود شجاعي و صفـر انـگـوتـي          
در تـهــران، مــحـمـد رضـا حـدادي ،                
محمد جاهدي، رحيم احـمـدي كـمـال          
آبادي و امير امراللهـي در شـيـراز ،             
بهمن سليميان در اصفهان و عـبـاس          
حسيني در مشهد قرار اسـت بـزودي          

گفتـه مـيـشـود بـهـنـود            .   اعدام شوند 
شجاعي، محمد رضا حدادي و صفـر       
انگـوتـي در چـنـد روز آيـنـده اعـدام                  

 .ميشوند
مردم آزاده، مخالفيـن اعـدام در          

 !ايران و در دنيا 
جمهوري اسلامي همواره از حربه     

اعدام براي ارعاب جـامـعـه و مـردم             
اين بـار    .   معترض استفاده كرده است   

که پایه های اين حكومت جنایت و       
ــدام زیـــر امـــواج خـــروشـــان                 اعـ
اعتراضات خياباني ميليونهـا جـوان       
به لرزه درآمـده، در ايـن خـيـال خـام                 

بـا اعـدام هشـت جـوان در              است كه    
چــنــد روز آتــي از مــردم و جــوانــان               

غـافـل از     .   معترض زهر چشم بگيـرد    
اينكه مردم و جوانان در ايران، بـه پـا           
خاسته اند براي اينكه نقطه پاياني بـر        

حربه جنايـت   .   همين جنايات بگذارند  
و شــكــنـجــه و تــجــاوز و اعــدام، در              
مقابل مردمي كـه جـانشـان بـه لـب               

رسيده و خواهان سرنگوني حكـومـت       
 .جانيان هستند، ديگر كارساز نيست

حكومت اسلامي دچار اين توهم     
" است كه ميـتـوانـد بـا اسـتـفـاده از                  

مـثـل    دوران خميني جـلاد،      "   تجارب
روزهاي سيـاه سـال شـصـت، بـا بـنـا                 
کردن چوبه هاي دار و بساط شکنجـه        
و کشــتــار دســتــه جــمــعــی مــردم را            
 .مرعوب کرد و از اعتراض واداشت

سران اين حكومت غافلند كه در     
سي سال گذشتـه، يـك دريـا خشـم و               
نفرت و انـزجـار در دلـهـاي مـردم و                  
جوانان انباشته شده و ايـن جـنـايـات            
نميتواند اين مردم بپا خاسته و عـزم          

بـراي     جزم ميليونها نفـر در ايـران را          
سرنگوني حكومت اسلامي ضعـيـف      

 .كند
ــان و مــردان               ــان آزاده، زن جــوان

 !معترض به حكومت اسلامي 
بايد متحدانه علیه ایـن نـقـشـه          
های شـوم و جـنـایـتـکـارانـه بـه پـا                    
خواست و به اين برنـامـه ريـزي بـراي             
جنايت ، برنامه ريزي براي قتل عـمـد      
نوجوانان و قتل فعاليـن سـيـاسـي در            
كردستان كه خبر آنرا در يـك بـيـانـيـه             

. اعـتـراض كـرد        اخيرا اعلام كرديـم،   
نبايد اجازه دهيم ، جوانان و فـعـالـيـن        
سياسي و معتـرضـيـن بـه حـكـومـت             

 .اسلامي را اعدام كنند
كميته بين المللي عليـه اعـدام ،        
از همـگـان دعـوت مـيـكـنـد كـه در                  
روزهاي آتي در ايران و در دنيا ، بـهـر           
طريق ممكن بـه ايـن بـرنـامـه ريـزي                
براي قتل نوجوانان در ايران اعـتـراض        

ما بايد در سـراسـر جـهـان بـه              .   كنند
خيابان آمده و با صداي بـلـنـد اعـلام           

كنيم ، كه نخواهـيـم گـذاشـت هشـت             
ما بـا  .   نوجوان را در ايران اعدام كنند  

صداي بلند اعلام خواهيم كرد، نه بـه         
اعدام، نه بـه حـكـومـت جـنـايـتـكـار                

 .اسلامي 
ــران در            جــمــهــوري اســلامــي اي
آســتــانــه روز جــهــانــي عــلــيــه اعــدام          
ميخواهد ، اين انسانـهـاي اسـيـر در            

حكـومـتـي كـه       .   زندانهايش را بكشد  
رکورد دار اعدام نـوجـوانـان در دنـيـا             

 .قرار دارد
 اكتـبـر، روز جـهـانـي          ۱۰در روز   

عليه اعدام در ايـران و در دنـيـا بـه                  
خيابان بـيـايـيـد و بـه ايـن جـنـايـات                   

 .حكومت اسلامي اعتراض كنيد
 كميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۹ اكتبر ۴

 :پرده آخر
يادداشتھائی در باره 
بحران سياسی رژيم 

 اسلامی
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هيئت نـمـايـنـدگـي نـهـاد کـودکـان                
مقدمند و کمپين بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                  

 اطـلاع داد      » اهرنـبـري  « اعدام به آقاي    
 نوجوان ديگر طبـق     ۸که طي هفته آينده     

راي دادگاههاي ايران برابـر قـانـون قـرون           
. وسطي رژيم اسلامي اعدام خواهند شـد    

ما از شما مي خواهيم فوري و بيـدرنـگ          
 !مانع اعدام اين نوجوانان در ايران شويد

جمهوري اسـلامـي در آسـتـانـه روز             
جهاني کودک و درست يک روز بعد از آن          
در يازدهـم مـاه اکـتـبـر، قصـد دارد بـا                   
اعدام اين نوجوانان بـاز هـم بـه جـامـعـه                

شما بعـنـوان يـکـي از         .   ايران خون بپاشد  
روساي دولـتـي کـه مـخـالـف مـجـازات                
اعدام است، نبايد در ايـن بـاره سـکـوت              

به مـقـامـات قضـايـي جـمـهـوري              .   کنيد
اســلامــي فشــار بــيــاوريــد و بــخــواهــيــد         
جمهوري اسلامي از ارتکاب بـه چـنـيـن            

در آستانه .  جنايت هولناکي دست بردارد 
روز جهاني کودک اين وظـيـفـه سـنـگـيـن            

 .تري براي شما خواهد بود
ما نهاد کودکان مقدمند و کمـپـيـن       
بين المللي عليه اعـدام مـعـتـقـديـم کـه                
کودکان را نبايد مجرم تـلـقـي کـرد، چـه              

قـرون   رسد به ايـنـکـه بـنـا بـه قـوانـيـن                     
وسطايي قصاص، آنها را بـعـنـوان خـون            

 !بها، قرباني کرد
ازشما قويا مي خواهيم تا دير نشده       

ايـن  .   مانع اجراي چنين حـکـمـي گـرديـد          
حکومت را تحت فشـار قـرار دهـيـد تـا               

قـانـون   !   دست از اعـدام کـودکـان بـردارد          
بـيـش از صـد        !   قصاص را مـلـغـي کـنـد         

. کودک درانتظار چوبه هـاي دارهسـتـنـد          
اين کودکان بعنوان گروگان در سلولـهـاي      
مرگ نگهداري ميشوند، از زنـدانـي بـه            

بـهـنـود    .   زندان ديگر منتـقـل مـيـشـونـد          
شجاعي و صفر انگوتي براي چـنـدمـيـن           

. بار به پاي چوبه اعـدام بـرده مـيـشـونـد               
دراين مورد قبل از اينکه ما به ملاقات        
شما بياييـم، راديـوي رسـمـي سـوئـد را                 

اعـلام کـرديـم بـراي         .   درجريان گذاشتـيـم   
نجات جان اين کودکان همه مردم شريف       

مـردم از    !   سوئد را به کمک مـي طـلـبـيـم        
ملاقات ما و نيات ما درايـن مـلاقـات            

 .آگاهند
شما بعنوان دولـت، بـايـد دسـت بـه              

حکومت اسلامي بـا    !   اقدام موثري بزنيد  
اعدام ايـن نـوجـوانـان قصـد دارد مـردم                

 . معترض ايران را به سکوت بکشاند
اين اقدام شما در هنگاميکه مـردم        
در ايران بـراي پـايـان دادن بـه سـه دهـه                   
توحش حکومت اسلامي به پا خـواسـتـه       

 .اند، فراموش نخواهد شد
آقاي اهرنبري ضـمـن ابـراز مـراتـب            
همدردي و نگراني عميق خود از اعـدام          
قريب الوقوع هشـت نـوجـوان ديـگـر در               

ايران، اعلام کـرد کـه ايـن اخـبـار را بـه                   
 .هيئت دولت سوئد منتقل خواهد کرد

نمايندگان نهاد کودکـان مـقـدمـنـد           
ضمن بر شماردن اهداف جهاني دفـاع از         
حقوق کودک مجددا بـر اعـمـال فشـار و              

 .اقدام فوري دولت سوئد تاکيد کردند
در ادامه تلاش براي توقـف احـکـام           
اعدام براي هشت نوجوان ديگر در ايران،       
هيئت نمايندگي نهاد کودکان مقدمنـد،      
نــامــه اعــتــراضــي ايــن نــهــاد بــه وزيــر              

 Beatrice(دادگستري سوئد، خانم 
Ask  (      را درمحل وزارت امـور خـارجـه

 . تسليم کرد
 نهاد کودکان مقدمند

 کمپين بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۹پنجم اکتبر 

عليرغم تنوع و تلون وسيع نيـروهـا و          
محافل سياسي اي که با پـرچـم هـاي           
ايدئولوژيک گونـاگـون بـه ايـن کـمـپ              
تعلق دارند، و عليـرغـم خصـومـت و            
ضديت تاريخي جـريـانـات درون ايـن           
کمپ با يکديگـر و حـتـي رويـارويـي             
هــاي خــونــيــن شــان بــا هــم، فصــل              

طـبـقـاتـي و         -مشتـرک اجـتـمـاعـي          
فرهنگي گروههاي درون اين جـنـبـش        

مولفه هاي هـويـت     .   بسيار زياد است  
مشترک ايـن جـنـبـش کـامـلا قـابـل                 

اگـر کسـي در       .   تبيين و ترسيم اسـت     
حيرت است که چگونه طيف وسيعـي       
از قربانيان جـمـهـوري اسـلامـي، کـه             
هنوز هـم از ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق                  
مدني محرومند، در يک صـف واحـد         

کنار جلادان و شـکـنـجـه     "   دوم خرداد " 
گران ديروز و سرکوبگران امروز خـود        
ايســـتـــاده انـــد و بـــرايشـــان هـــورا             
ميکشند، بايد کمي در اين جنبش و        
خصوصيات سياسي و اجتمـاعـي آن        

اين يک جنبش بورژوايي    .   دقيق بشود 
خاص در ايران است که در تـقـابـل بـا             
افق غربي و آمريکايي اردوي ديـگـر          
اين طبقه، سنتا اميـدوار بـوده اسـت           
که بتواند پايه حاکـمـيـت سـرمـايـه و              
سرمايه داري در ايران را بر تـقـابـل و          

معجوني .   رقابت با غرب استوار کند    
از تمايلات ضد استعـمـاري اوائـل و           
ــرهــنــگ               ــم، ف ــســت ــي ــرن ب اواســط ق
ارتجاعي اسلامي و سنتي و بيـگـانـه        
گريزي خـرده بـورژوازي و بـورژوازي            
محلي، ترس از ورشکستگـي و زوال       
رشته هاي تـولـيـد سـنـتـي در بـرابـر                  
سرمايه هاي انـحـصـاري خـارجـي و             

شعبات داخـلـي آنـهـا، اعـتـراض بـه               
محروميـت از قـدرت سـيـاسـي زيـر               
فشار استبداد ارتشي پليسي طرفـدار      
غــرب و در يــک کــلام تــلاش بــراي               
تبديل کردن شرقيت و اسـلامـيـت و            
مليت در ايران به پشـتـوانـه اي بـراي             
ايجاد يک کاپيتاليسم بومي کـه حـق         
استثـمـار کـارگـر و بـهـره بـرداري از                  
منابع اقتصادي در ايران را براي خود       
محفوظ بدارد، آبشخور اصـلـي ايـن          

از نـظـر     .   جنبش ارتجاعي بوده اسـت     
سازماني گروهها و محافل مـتـعـدد         
اين طيف حاصل تـلاـشـي و تـجـزيـه              
احـزاب اصـلـي اپــوزيسـيـون سـنـتــي              
ايران، يعني حزب توده و جبهه مـلـي          
و همينطور تـحـولات درونـي اسـلام            

ــنــد             ــران ــيــســتــم اي . ســيــاســي قــرن ب
بخشهايي از اين جـنـبـش بـراي دوره            
هاي طولاني و حتي امروز تحـت نـام         

وجود .   سوسياليست فعاليت کرده اند   
شوروي براي دوره اي حـتـي بـرقـراري           
يک سرمايه داري غير غـربـي و ضـد            
غربي در ايران را براي شاخه هايي از         
اين جنبش يک امکان واقعي قلـمـداد        

در اين جنـبـش، روشـنـفـکـر           .   ميکرد
از عـلـي و حسـيـن و            "   سوسياليست" 

کربلا مياموخت و خميني از جـانـب          
لـقـب   "   لنين ايـران   "شاگردش خلخالي  

برنامه اقتصادي و الـگـوي   .   ميگرفت
اداري و احوال شخصيه و اخلاق خـود        

. را هنوز از روي دست هم مينويسنـد  
ــســمــشــان اســلامــي و              ــي ــال ــي ســوس

از .   اسلامشان سـوسـيـالـيـسـتـي بـود           
مجراي اين سوسيـالـيـسـم کـاذب، و            
همينطور از مجراي عـوام فـريـبـي و            
مستضعف پناهي جريان اسـلامـي و       
يا خلق گرايـي جـنـاحـهـاي چـپ ايـن                
جنبش، وعده تـعـديـل ثـروت و ايـده              
ايجاد يک جامعه مبتنـي بـر سـازش           
طــبــقــاتــي و تــمــکــيــن کــارگــران بــه           

بورژوازي خودي بـه مـبـنـاي هـويـت              
. اقتصادي اين جـنـبـش بـدل مـيـشـد             

مــقــولاتــي نــظــيــر ســرمــايــه داري و          
بورژوازي ملي و مسـتـقـل، راه رشـد            
غير سرمايه داري، اقتصاد توحـيـدي       
و غيره اشکال مخـتـلـفـي بـودنـد کـه               
بخشهاي مختلف اين جنبش تاريخـا      
اهداف مشـابـه و مشـتـرک خـود را                

سقـوط شـوروي و       .   توصيف کرده اند  
بلوک شرق مباني عقيدتي ايـن صـف         

ــده      .   را دگــرگــون کــرد       ــازار آزاد، اي ب
نزديـکـي و هـمـزيسـتـي بـا غـرب و                   
استفاده از الگوهاي اداري غـربـي در         
انديشه سياسي اينها تقويت شد، اما      
عنصر شرق زدگي همچنان در ابـعـاد        
ايئولوژيکي، سياسـي، فـرهـنـگـي و           

. اخــلاقــي بــقــوت خــود بــاقــي مــانــد        
فرهنگ خـودي مـلـي و اسـلامـي و               
غرب ستيزي و مدرن ستيزي، در يـک        
کلمه شـرق زدگـي، قـرار اسـت رکـن               
خودآگاهي انسان ايراني در جـامـعـه          
اينها و چسب دروني اين نظـام بـاشـد           
اين حصاري است که قرار است بـازار         
داخلي ويژه اينهـا و حـق انـحـصـاري              
استثـمـار در ايـن بـازار را در بـرابـر                   

-سرمايـه جـهـانـي و بـورژوازي پـرو              
بـا کـمـي      .   غرب ايران محفوظ بـدارد    

دقت مـيـبـنـيـم کـه ايـن يـک جـريـان                    
 .واقعي و بالفعل و بسيار فعال اسـت       

ائــتــلافــي کــه پشــت خــمــيــنــي رفــت         
ــر                 ــيــروهــاي ايــن جــنــبــش را در ب ن

ايـن جـنـبـش وسـيـعـا در              .   ميگرفـت 
حکومت اسلامي شريک شد و هـرگـز        
عليـرغـم تـعـرضـهـاي بـعـدي جـنـاح                 
راسـت جــريـان اســلامــي، کــامــلا از           

. ائـتـلاف حـکــومـتــي تصــفـيــه نشــد           
جرياناتي که جمهوري اسلامـي و يـا          
جناحي از آن را در ايـن بـيـسـت سـال              
مترقي ارزيـابـي کـرده انـد، هـمـگـي               

. شاخه هـاي ايـن جـنـبـش بـوده انـد                 

پرچمي که امروز بالاي سـر ايـن اردو           
در اهــتــزاز اســت پــرچــم دوم خــرداد            

اما اين نـيـز صـرفـا يـک دوره               .   است
در .   گذرا در حيات اين جنبـش اسـت        

همين سالهاي اخير شاهد بوده ايم که       
چگونـه شـاخـه هـاي مـخـتـلـف ايـن                  
جنبش، که زيـر فشـار جـنـاح راسـت              
حکومت و موج اختناق و کشـتـار و           
سرکوب پراکنده شده بودند، با عـروج        
دوم خرداد مجددا به هم نزديک شدنـد        

. و ائتلافهاي قـديـم را احـيـا کـردنـد               
ســقــوط شــوروي حــتــي امــکــان داد          
شاخه هاي رقيب در اين جـنـبـش بـه             

جـبـهـه مـلـي،         .هم نزديـک تـر شـونـد         
اکثريت و محافل و گروهبنـدي هـاي         
پيراموني آن نظير راه کـارگـر، حـزب           
توده، حزب رنجبران و مائوئيستهـاي      
سابق اهل دفتر بني صـدر، نـهـضـت             
آزادي، مجاهدين انقلاب اسـلامـي و        
غيره بار ديگـر زيـر يـک چـتـر، چـتـر                  
جناحي از خـود حـکـومـت اسـلامـي             

ايـن جـنـبـش خـودشـان           .   گرد آمـدنـد    
اخــتــلافــات درون ايــن کــمــپ        .   اســت

اما هويت اجـتـمـاعـي،        .   واقعي است 
اقــتــصــادي، ســيــاســي و فــرهــنــگــي        
مشترکشان هم به همان درجه واقعـي       

  .است
 

امروز اين جـنـبـش اسـت کـه مـرکـز                 
توجه ناظران سياسي ايران در رسـانـه         

امـروز  .   ها و دولـتـهـاي غـربـي اسـت            
رهبري اين جنـبـش در دسـت جـنـاح              

امـا  .   دوم خرداد خود حکومـت اسـت       
ــتـــي                 ــا وقـ ــرداد تـ ــان دوم خـ ــريـ جـ
مــوضــوعــيــت دارد کــه جــمــهــوري           

به ايـن اعـتـبـار         .   اسلامي سرپا باشد  
دفاع سازمانها و محافل اين جنبـش        
ملي اسلامي از پديده دوم خـرداد نـه        
صرفا در تقابل با رقبـاي حـکـومـتـي         
ــلــکــه               خــويــش در جــنــاح راســت، ب

همچنين و اساسا در تقابل اجتماعي       
شــان بــا دو اردوگــاه ديــگــر، يــعــنــي           
کمونيسم کارگري و نـاسـيـونـالـيـسـم             
طرفدار غرب در يک مقياس تاريخـي       

اين يـک   .   وسيع تر معني پيدا ميکند    
نظـارت  " ائتلاف سياسي موقت عليه     

نـيـسـت،    "   استصوابي شوراي نگهبـان   
طـبـقـاتـي       -بلکه يک جبهه سـيـاسـي       

اعلام نشده براي دخالت در سرنوشـت       
قدرت سياسي و آينده کشـور در يـک           
چهارچوب تاريخي وسيع تـر پـس از           

خـط دوم    .   سقوط رژيم اسلامي اسـت    
خرداد با سرنگوني رژيـم اسـلامـي و           
چه بسا زودتر از آن موضوعيت خـود      
و نقش رهـبـري خـود را در جـنـبـش                 

امـا  .   اسلامي از دست ميـدهـد    -ملي
اين جنبش با ترکيب و آرايش درونـي         
متفاوت و گروهها و رهبران ديـگـري         
در صحنه تعـيـيـن تـکـلـيـف نـهـايـي                 

  .قدرت باقي ميماند
 

 
جدال اين سه کمپ بنظـر مـن اسـاس            
روند تحول سياسي ايران در ايـن دوره         

ابعادي از ايـن جـدال هـم        . خواهد بود 
امـا نـبـردهـاي       .   اکنـون آشـکـار شـده        

. سياسي اصـلـي هـنـوز در راه اسـت              
دورنماي هريک از اين سه جنـبـش در          
جنگ قـدرت در ايـران چـيـسـت؟ از               

اسلامي و ائـتـلاف دوم       -جنبش ملي 
  .خرداد شروع کنيم
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 موميايي هاي سياسي
از مــيــان ســه جــريــانــي کــه           
بعنوان قطبهاي سياسـي اصـلـي        
در صحنه سياسي آتـي ايـران بـر           

، )٧ک بــه شــمــاره         . ر(شــمــردم    
اسـلامـي امـروز        -جنبش ملـي     

بيش از همه مورد توجه نـاظـران         
اما ايـن جـنـبـش         .   سياسي است 

. بسيار بي آينده و بي ريشه است      
از نظر طبقاتي و تـاريـخـي، ايـن           

. جنبشي متعلق به گذشته اسـت    
اگـر  .   ماهيتا منقرض شده اسـت     

هنوز در صـحـنـه اسـت، از ايـن              
روست که استبداد سـلـطـنـتـي و            
اسلامي و اختناق کمابـيـش بـي          
وقــفــه در طــول نــيــمــه دوم قــرن            
بيستم در ايران، مانع از آن بـوده          
است که قلمرو سياست و حـيـات        
سياسي جـامـعـه هـمـپـاي سـيـر               
تحول در اقتصاد سياسي و حتي      
تفکر سياسي در ايران توسـعـه و         

صحنه سيـاسـت    .   تحول پيدا کند  
در ايران، از خود حکومتي که بر       
سر کار است گرفته تا جنبشهاي      
اپوزيسيون، جولانگـاه احـزاب و        
گروهها و جـريـانـاتـي اسـت کـه               
مـوضــوعــيـت تــاريـخــي و پــايــه          
طــبــقــاتــي قــائــم بــذات خــود را          

. مدتـهـاسـت از دسـت داده انـد             
انجماد قلمرو سيـاسـت در ايـران         
زير سايه اختناق، مانع از مـحـو         
عملي اين نيروهاي سـپـري شـده          
از صــحــنــه و بــه مــيــدان آمــدن            
نيروهاي نويني بوده است کـه بـا         
خصوصيات بنيادي تر جـامـعـه         
ــاي               ــرده ــب ــران و ن ــاصــر اي مــع
طــبــقــاتــي اصــلــي ايــن جــامــعــه       

ــد      ــي دارنـ ــايـ ــوانـ ــزاب و     .   خـ احـ
نيـروهـاي ايـن اردوي مـنـقـرض             
شده همچنان باقي مانده انـد تـا          
بــعــنــوان مــاتــريــال و ابــزارهــاي         
سياسي فرعي بورژوازي در متن      

جدال طبقاتي نويني که در ايـران       
و در جهان امروز در جريان اسـت        

  .بکار بروند
 

عروج اسلام سياسي و حکـومـت       
اسلامي در ايران خود يک نمـونـه        
گــويــاي احــيــاء و مــوضــوعــيــت       
يافتن مجـدد يـک جـريـان مـرده             
سياسي در قالبي نـويـن و بـراي            
اهدافي بيرون از چهارچوب اوليه     

. و ادعايي خود آن جنبـش اسـت        
اسلام سياسي در خاورميـانـه در        
متن جنگ سرد و اساسـا عـلـيـه           
چپگرايي رو بـه رشـد در مـيـان              
کــارگــران و روشــنــفــکــران ايــن           
کشورها و عـلـيـه انـديشـه هـاي              
آزاديخواهانه احياء شد و در دل         
بحران حـکـومـتـي ديـکـتـاتـوري            
هاي نظامي و پلـيـسـي طـرفـدار           

. غرب حتي به قدرت رسانده شـد      
جمهوري اسلامي خميني تجسم     
رنسانس اسـلامـي سـيـد جـمـال             
الدين و يا حـتـي مشـروعـه چـي             

آنـچـه   .   گري شيخ فضل االله نبـود     
در ايران بر سر کار آمـد و هـنـوز         
بــــر ســــر کــــار اســــت يــــک                  
گانگستريسم اسلامي ضـد چـپ       
است که بـراي نـجـات سـرمـايـه               
داري در خاورميـانـه اواخـر قـرن            
بــيــســتــم و ايــران دوران ســقــوط          
سلطنت مطابق سفارش سـاخـتـه       

  .شده است
 

اســلامــي   -اپــوزيســيــون مــلــي      
مورد اشاره مـن نـيـز در اسـاس             
فاقـد مـوضـوعـيـت تـاريـخـي و               
نقطه ارجاع طبقاتي معتبري در      
اقتـصـاد سـيـاسـي امـروز ايـران              

دو سوي نبرد طبقـاتـي در        .   است
ايــران، کــمــونــيــســم کــارگــري و          
کاپيتاليـسـم جـهـانـي بـورژوازي           

" اسـلامـي    -جـنـبـش مـلـي       .   " اند

مستقيما و به اعتبـار اهـداف و          
برنامه احزاب متشکلـه آن و يـا           
حــتــي افــق طــبــقــاتــي اي کــه               
نمايندگي ميکند بـه ايـن جـدال           

يـک جـريـان      .   اصلي تعـلـق نـدارد      
نـمـايـنـده اقشـار و          .   فرعي اسـت  

اما بعـنـوان   .  طبقات فرعي است 
يک نيروي سياسي، در اين جـدال     

ــقــش  .   مــحــوري دخــيــل اســت        ن
معيـنـي بـراي بـورژوازي امـروز            
ايران در نـبـرد طـبـقـاتـي امـروز               

هـمـيـنـجـا      .   ايران بازي مـيـکـنـد       
قطعـا  (اشاره کنم که من عبارت  

اسـلامـي     -جنبش ملي  (نادقيق
را به معناي يک ائتلاف سياسـي       
ميان دو طيف ملي و اسـلامـي          
ــکــار               ــران ب در اپــوزيســيــون اي

اشـاره مـن بـه جـنـبـش             .   نميبـرم 
اجتماعـي واحـدي اسـت کـه در             
جهان نگري اش اسـلام و مـلـي             
گرايي بعنوان اجزاء و ارکـان يـک         
ــي                  ــران ــويــت اي ــران و يــک ه اي

در تقابل و تـمـايـز بـا            "   مستقل" 
سلـطـه غـرب و حـتـي مـدنـيـت                 

جنبشي کـه  . غربي سنتز شده اند 
براي تعـريـف هـويـت خـويـش و               
سيماي شهروند جامـعـه خـويـش         
به هردوي اين اجزاء نياز داشـتـه          

بــه ايــن تــرتــيــب پــان               .   اســت
اسلاميسم و مشروعه طلـبـي از        
يکسو و پان ايرانيسم و عـظـمـت         
طــلــبــي ايــرانــي از ســوي ديــگــر         

. بيرون اين جنبش قرار ميگيرنـد    
از نظر سياسي و سـازمـانـي ايـن           
جنبش کاملا قابل تعريف اسـت       
و در واقـــع پـــيـــکـــره اصـــلـــي              
اپوزيسيون ضد سلطنتي ايران را     

قصد مـن     .تشکيل ميداده است  
از ايــن بــخــش نــوشــتــه، ارائــه              
تحليلـي بـر نـقـش دوره اي ايـن                
جنبش و دورنماي آينده آن در دل       
بحران سياسـي اي اسـت کـه در             

  .ايران آغاز شده است
تـنـوع   :   جنبش ملي اسلامـي   

 سازماني
بگذاريد قبل از اينکه جلوتـر      
برويم کمي تصوير خود را از ايـن        

از نـظـر     .   صف مشخص تر کنيـم    
حزبي و گروهبـنـدي سـازمـانـي،          

اين جنبش فوق العاده متنـوع و        
ــوده و       .   گســتــرده اســت     حــزب ت

جبهه ملي که ستونـهـاي اصـلـي          
 سال ٢٠اين اردو بودند، در طول      

ــس از          ــرداد دچـــار          ٢٨پـ  مـ
اضمحلال شدند و طيف وسيعـي      
ــجــا                  از گــروهــهــا را از خــود ب

گروهبندي هاي امروز   .   گذاشتند
اسـلامـي، تـکـه         -جنبش ملـي     

پاره هـا و تـرکشـهـاي سـيـاسـي                
نــاشــي از تــلاــشــي ايــن ارکــان             
دوگانه اپوزيسيون سـنـتـي ايـران         

شـامـل   ( جـبـهـه مـلـي          .   هستنـد 
و حـزب    )   شاخه هاي مذهبي آن    

توده بستر شکل گيري و رشـد و          
ابراز وجود سياسي ايـن جـنـبـش          

فدايي و مـجـاهـد اجـزاء           .   بودند
ارگانيک اين جنبش در سـالـهـاي        
بعد از افول حزب تـوده و جـبـهـه             

. مــلــي را تشــکــيــل مــيــدادنــد          
جــريــانــات نــاســيــونــال اســلامــي      

ــضـــت آزادي و              (  ــهـ ــر نـ ــيـ ــظـ نـ
ــيــروان             مــجــاهــديــن و ديــگــر پ
ــون اهــل            ــي، اســلامــي ــت ــع شــري

در تمايز با خط پـان      -"مدرنيته" 
، ) اسلاميستي و مشـروعـه چـي       

. بخشي از اين جنبـش بـوده انـد          
کل حرکت مائوئيستي در ايـران       
بـــا ســـازمـــانـــهـــا و مـــحـــافـــل          
گوناگونـش بـه ايـن اردو تـعـلـق               

ــه اســت     ــون    .   داشــت ــدراســي ــف ــن ک
دانشجويان دوران قديم و لشـگـر        
ــان و           ــواهـــ ــخـــ ــوريـــ ــهـــ ــمـــ جـــ
سوسياليستهاي سابق و خاتـمـي      
چي هاي دو آتشـه اي کـه از آن               
بــيــرون زده انــد، بــخــش اعــظــم           
ــي و                ــداي ــت ف ــن ــاي س ــه ــروه گ
جريانات فـرعـي تـر مـجـاور آن              
نظير راه کارگر همه گوشه هـايـي        

قلمرو هنـري  .   از اين اردو هستند   
و اپـوزيسـيـونـي     "   متعهد" و ادبي   

در ايران اساسا تحت سلـطـه ايـن          
کــانــون  .   جــنــبــش بــوده اســت          

نويسندگان يک مرکز مـهـم ايـن          
و بالاخره پرچم دوم    .   جنبش است 

خرداد پرچـمـي اسـت کـه امـروز             
عمدتا براي وحدت ايـن جـنـبـش          

  .بلند شده است
 

در نظر اول شايد اطـلاق يـک          
به ايـن طـيـف نـيـروهـا            "   جنبش" 

چگونـه  .   چندان موجه جلوه نکند   
ميـتـوان جـريـانـي کـه خـود مـا                 
مــدعــي هســتــيــم مــوضــوعــيــت     

طـبـقـاتـي خـود را از             - تاريخي
دست داده است و حتي فاقد يـک      
بنياد طبقاتي تـعـريـف شـده در            
سرمايه داري امروز ايران اسـت،       
يــک جــنــبــش نــامــيــد؟ چــگــونــه        

همانطـور  ( ميتوان جرياني را که     
فـاقـد   )   که پائين تر خواهم گـفـت      

يک آرمـان و امـر اقـتـصـادي و                
برنامه اجتماعي قـابـل اعـتـنـاء           
اســت، يــک جــنــبــش نــامــيــد؟ و         
بالاخره چگونه ميتوان اين طيف     
ــروهــهــاي                ــزاب و گ ــيــع اح وس
سياسي را که از نظر مشخصات      
رسمي ايدئولوژيکـي، پـيـشـيـنـه          
هاي سياسي و عملي و سنتهـاي       
سازماني اينچنين متنوع انـد و       
بدفعات حتي بـه خـونـيـن تـريـن              
اشکال در برابر هـم قـرار گـرفـتـه             
انــد، اجــزاء يــک جــنــبــش واحــد          

 ناميد؟
  

بنـظـر مـن ايـن طـيـف نـيـروهـا                  
ــهــا و               ــيــرغــم هــمــه شــکــاف عــل
کشمکشهاي دروني، يک جنبـش     
سياسي قابل تعريف را ميسازند     
و مجموعا براي تحقق يـک افـق          
سياسي معـيـن در ايـران تـلاش            

ايـن طـيـف بـر بسـتـر             .   ميکننـد 
ايــدئــولــوژيــکــي و مشــخــصــات      
سياسي و فرهنگي مشترکي بنـا   
شده است و در بـحـران سـيـاسـي             
جاري ايران به مثابه يک جـنـبـش         
کمابيش واحد ظاهر مـيـشـود و          
سرنوشت مشترکي در انتـظـارش     

  .است
 

دو قـطـب در بـورژوازي قـرن            
 بيستم ايران

 
اسلامي، و طـيـف       -جنبش ملي 

بسيار وسيع احزاب و گـروهـهـاي        
آن در ايران دهه هاي اخير، بنظـر        
من حاصل يک شـکـاف اسـاسـي          
در جنبش بورژوايي اي است کـه        

 :پرده آخر
 يادداشتھائی در باره بحران 

 سياسی رژيم اسلامی
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وارد انـقـلاب مشــروطـيـت شــده           
ــود ــقــلاب             .   ب ــه ان ــق حــاکــم ب اف

مشروطيـت يـک افـق بـورژوايـي            
اين جنبـشـي بـراي تـبـديـل            .   بود

ــه يــک             ، " کشــور" کــردن ايــران ب
مدرن، تحکيم  "   دولت" ايجاد يک   

پايه هاي مالکيت، حقوق فـردي       
 .و مدني و استقـرار قـانـون بـود           

تحولاتي که پيش شرط حـيـاتـي         
شکل گيري يک بـازار داخـلـي و            
رشــد ســرمــايــه داري در ايــران            

اين انقـلاب مـيـخـواسـت         .   بودند
يک جامعه عقب مانده فئـودالـي       
و عشيرتي را وارد عصر سرمايه      

مستـقـل از طـول و          .   داري بکند 
عرض و ابعاد نـاچـيـز بـورژوازي           
بومي ايران، انقلاب مشروطـيـت      
جنبشي با افق بورژوايي و بـراي         
به پيش راندن مناسبات سرمايه     

و عـلـيـرغـم       .   داري در ايران بـود     
همه عواطف ضد اسـتـعـمـاري و        
حتي ضـد خـارجـي در صـفـوف              
ــه طــلــبــان، غــرب و               مشــروط
غربيت، چه در نظام اداري و در          
چه در موازين سياسي و حقوقـي       
و چه در توليد و اقتصاد، الگو و        

. قطب نـمـاي ايـن جـنـبـش بـود               
مدرنيزاسيون، رشد فـن و عـلـم،          
سکولاريسم، ناسـيـونـالـيـسـم، و          
ليبراليسم مولفه هاي اصلي افق     

اسلام .   حاکم بر اين جنبش بودند    
گرايي و شـرق گـرايـي و مـدرن               
ستيزي نه فقط در ايـن جـنـبـش             
جايي نداشت، بلکه پرچـم اردوي       
مقابـل، يـعـنـي اردوي ارتـجـاع             

  .ديني و سلطنتي بود
 

بزودي روشـن شـد کـه ايـجـاد و               
گســـتـــرش زيـــرســـاخـــت هـــاي         
اقــتــصــادي و اداري بــراي رشــد          
سرمايه داري، و حـتـي بـعـدهـا              
امــحــاء مــنــاســبــات مــلــکــي           
پيشاسرمايه داري، در ايـران از          

طريق يک انقـلاب بـورژوايـي رخ          
نميدهد، بلکه حاصل يک پروسـه      
بوروکراتيـک از بـالاسـت کـه نـه              
فقط استبداد سياسي را احياء و      
ابقاء مـيـکـنـد، بـلـکـه آن را بـه                  
مهمترين ابـزار يـک مـهـنـدسـي             
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي     

بـا  .   کاپيتاليستي بـدل مـيـکـنـد         
کودتاي رضاخـان، افـق ديـگـري          
براي شکل گيري سـرمـايـه داري         

افـقـي کـه       .در ايران گشـوده شـد       
حتي براي بخشي از پيشـقـراولان     
مشروطيت عملي تر و مـطـلـوب     

ــنــظــر مــيــرســيــد         در ايــن   .   تــر ب
دوراهي، بورژوازي ايران از نـظـر        
سياسي بطور جدي به دو قـطـب          

در يک قـطـب،     .   اصلي تجزيه شد  
کشــورســازي کــاپــيــتــالــيــســتــي       
مـــعـــطـــوف بـــه غـــرب، رشـــد            
کاپيتاليستي در ائتلاف با غرب     
و بــعــنــوان بــخــشــي از الــگــوي           
امپريـالـيـسـتـي جـهـان بـه خـط                
رسمي دولت استبدادي در ايـران       

مدرنيزاسيون اداري،   .  تبديل شد 
ســکـــولاريســـم، نـــزديـــکــي بـــا         
قدرتهاي غربي و دنبالـه روي از         
ــات               ــاســب ــن ــي در م مــدل غــرب
اجتماعي و موازين فرهـنـگـي و         
فراهم ساختـن زيـرسـاخـت هـاي            
اقتصادي و تولـيـدي بـراي رشـد           
ــران در                 ــســم در اي ــي ــال ــت ــي ــاپ ک
چهارچوب تقسـيـم کـار جـهـانـي            
موجود، پرچم دولت مسـتـبـد و          

در قطب مقابـل    .   مدافعان آن شد  
بتدريج اردويي شکل گـرفـت کـه         
پــرچــم مــخــالــفــت بــا اســتــبــداد         
سلطنتي و دفاع از شـاخـه هـاي            
بومي تـولـيـد سـرمـايـه داري و               
کالايي در برابر سرمايه خـارجـي       

در .   و انحصاري را بدست گـرفـت      
مقابل مدرنيزاسيون و غربيگري    
حکـومـت، در ايـن اپـوزيسـيـون             

عناصر و افقهاي ضـد غـربـي و            
بومي و ايدئـولـوژي شـرقـيـگـري           

حتي مشـروعـه چـي       .   رشد يافت 
کـه  ( گيري و نو ستيزي اسلامي       

خميني و مخالفتش بـا تـقـسـيـم           
اراضي و حق راي زنان سمبـل آن         

" اپوزيسيوني" غسل تعميد   )   بود
و ترقي خواهـانـه يـافـت و از آن               

ايــن اردو   .   اعــاده حــيــثــيــت شــد     
بستر اصلي احزاب اپـوزيسـيـون         
ملي و ضد استـبـدادي ايـران در           

. تمام طول دوران سـلـطـنـت بـود           
اين اردو احـزاب گـونـاگـونـي از              

امـا در    .   خود بـيـرون داده اسـت         
پس همه ايـن گـروهـبـنـدي هـا،              
بــروشــنــي مــيــتــوان ايــن بســتــر          
ســيــاســي واحــد و مشــتــرک را            

حتي حزب توده و     .   مشاهده کرد 
جبهه مـلـي، کـه روي کـاغـذ و                
براساس آرمانهاي سران شـان در       
روزگاري قديم تر، ممکن بود تـا        

ــبــل از        ــي        ٢٨ق  مــرداد احــزاب
مدرنيست و سکولار مـحـسـوب       
ــوشــت               ــا ســرن ــت ــهــاي ــد و ن شــون
اقــتــصــادي ايــران را در مــتــنــي         
جهاني مي نگريستند، تنـهـا بـا         
قرار دادن خويـش در مـتـن ايـن             
اعتراض شرقزده سـرمـايـه داري         
بومي و با پذيرش اصـول نـقـد و            
جــهــان بــيــنــي ايــن اردوگــاه بــه            

بعد .   جرياناتي توده اي بدل شدند    
 مرداد و بخصوص بعد از       ٢٨از  

، ١٣٤١-٤٧اصلاحات ارضـي     
غلبه ايدئولوژيکي ايـن افـق بـر           
اپوزيسيون ضد سلطنتي قطـعـي      

و بالاخره با سقوط سلطـنـت   .  شد
و تشکيل جـمـهـوري اسـلامـي،           
ايـــن خـــط بـــراي مـــدتـــي بـــه              
ايدئولوژي رسمـي حـکـومـت در          

  .ايران تبديل شد
  

دوران مــاه عســل ايــن جــنــبــش          
بـعـنــوان يــک جــريـان سـهــيـم در              

. قدرت چندان به درازا نـکـشـيـد          
حذف اين جنبش از حکومت بـا        
تعرض خميني به دولت بـازرگـان       

و سقوط او شـروع مـيـشـود، بـا              
حذف بني صدر قطعي مـيـشـود         
و با پايان دولت موسوي و پايـان        

بـطـور قـطـع بـه          "   خط امـام   " کار  
اينجاست که ايـن    .   فرجام ميرسد 

جنبـش، بـار ديـگـر خـود را در                
وحــدت .   اپــوزيســيــون مــي يــابــد    

کلمه اي که گروههاي رنگـارنـگ       
ايــن جــنــبــش در دفــاع از رژيــم            
اسلامي دوران خـمـيـنـي يـافـتـه             

. بودند بار ديگر از ميان مـيـرود       
تـحـولات   .   تشتت بالا مـيـگـيـرد      

. سازماني گوناگوني رخ ميدهـد     
اکنون پرچـم دوم خـرداد يـکـبـار             
ديگر ايـن جـريـان را مـتـحـد و                 
نســبــت بــه اعــاده ســهــمــش در           

  .قدرت خوشبين کرده است
 

 افقهاي مشترک
همانطور که گفتـم عـلـيـرغـم          
تنوع وسيع سازماني و تاريخچه     
هاي گوناگون، در اينکـه، اردوي       

اسلامي حتي امروز يـک        -ملي  
اردو و کمپ واحـد اسـت تـرديـد             

اينها يک طايفه، يـک      .   نبايد کرد 
قبـيلـه سـيـاسـي عـظـيـم، را در                 
مرکز سـيـاسـت ايـران تشـکـيـل              

افق اجتماعي و برنامه    .   ميدهند
. اقــتــصــادي شــان يــکــي اســت         

نقدشان به تاريخ تاکنـونـي ايـران         
اساطير و پـهـلـوانـان        .   يکي است 

ديــوهــاي ســيــاســي شــان يــکــي         
 .فرهنگشان يـکـي اسـت       .   است

اعـيـاد و     .   اخلاقشان يکي اسـت    
سالگردهاي سياسـي مشـتـرکـي        

يک گنجـيـنـه ادبـي واحـد          .   دارند
ــد ــا و                 .   دارنــ ــرا و ادبــ ــعــ شــ

. فيلمـسـازهـايشـان يـکـي اسـت           
مقدسات سياسي و اجـتـمـاعـي          

سياست خارجي   .شان يکي است  
پاي صحبت هم   .   شان يکي است  

اتـحـاد   " اند، در يـک ديـالـوگ و             
ابدي مبارزاتي با هم انـد،      "   عمل

بهم نيرو ميدهند و از هـم نـيـرو             
دشمنانشان هـمـيـشـه       .   ميگيرند

مشترک و دوستانشـان هـمـيـشـه          
اصطلاحات و زبـان    .   مشترک اند 

ــکــي اســت              ــاســي شــان ي . ســي
ايـران را بـراي       " نمازخوانهايشـان 

ميدانند و چپ هايشـان     "   ايرانيان
متقابلا مواظبند کـه کسـي بـه            

ــا        "  ــوده ه اســلام " و   "   مــذهــب ت
ايـنـهـا    !   اهـانـت نـکـنـد       "   متـرقـي  

عليرغم همه فاصله گذاري هـاي     
سازماني و گروهي شان بـا هـم،          

يـک  .   انـد "   خـودي " نسبت بـه هـم        
قرارداد جمعي اعلام نشـده، يـک        
ســـنـــت ســـيـــاســـي مشـــتـــرک،         
مناسبـاتشـان بـا هـم و عـکـس               
الــعــمــل مــعــمــولا هــيــســتــريــک       
مشترکشان نسبت به جـريـانـات        

ــودي      "  ــر خــ ــيــ ــر  "   (   غــ ــيــ ــظــ نــ
را تنظيم  )   کمونيستهاي کارگري 

  .و هدايت ميکند
  

حضور اين گروههاي متنوع زيـر      
ــاع از                 ــرچــم دوم خــرداد و دف پ
خــاتــمــي ابــدا يــک هــمــســويــي           
تصادفي سياسي و يا آنطـور کـه         
برخي قلمداد ميکـنـنـد حـاصـل           

ــدمــي       ــي ــســم     " اپ ــاتــي ــم و "   پــراگ
در "   خشــــونــــت پــــرهــــيــــزي         " 

اين يـک   .   اپوزيسيون ايران نيست  
. جريان اجـتـمـاعـي واحـد اسـت            

بـــگـــذاريــــد ايـــن وحـــدت و                 
ــدي ســيــاســي را در             خــويشــاون
افقهاي سياسـي و اقـتـصـادي و            
فرهنـگـي ايـن اردوگـاه بـيـشـتـر               

بــخــصــوص آنــکــه،     .بشــکــافــيــم 
همين مشخصات سرنوشت ايـن      
جــنــبــش را در کشــمــکــشــهــاي          
تعيين کننده آتـي در ايـران رقـم            

  .خواهد زد
  )ادامه دارد(
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